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Abstract 

Among the Qur'anic equivalents for which interpreters have not delineated any 

specific semantic distinction are the terms "Ba'er" and "Job". The term "Ba'er" 

appears in the 45th verse of Surah Mubaraka Hajj, while the term "job" is 

utilized twice exclusively in Surah Sharifa Joseph. Lexicologists and Quranic 

scholars assert that these two terms possess Arabic origins, with their 

distinction lying solely in their profundity. However, it appears that the reality 

contradicts this assertion. This issue prompted the forthcoming essay to 

examine the etymology of the specified terms within the Semitic language 

family (Arabic, Hebrew, and Aramaic) and to analyze these terms using a 

descriptive-analytical and comparative approach, referencing historical 

religious events. The findings indicate that the term "Ba'er" is utilized in 

Semitic languages, yet its precise origin within a specific Semitic linguistic 

group remains uncertain; the term "job" evidently possesses an Aramaic root. 

The inclusion of an Aramaic word in Surah Joseph by the Lord of the worlds 

is attributed to historical evidence suggesting that Prophet Ibrahim and his 

descendants originated from Harran, where their language was predominantly 

Aramaic. Alternatively, they communicated in the Akkadian language, which 

was inspired by Aramaic. 
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در « جب»و « بئر» هٔ واژ و تفاوت معناشننننا  ی  واکاوی ترادف
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 چکيده
و « بئر» هایند، واژهاهها قائل نشدتفاوت معناشناختی خاصی برای آن ،های قرآنی که مفسراناز جمله مترادف

« جب» ه  واژ اما ،ج آمده استح ه  مبارک ه  سور  45 ه  یکی از تکامدهای قرآنی است که در آی« بئر» ة. واژاست« جب»
 ه  ریش ،هواژند این دو شناسان و عالمان قرآنی معتقداست. لغتکار رفتهیوسف به ه  شریف ةدر سور  دو مرتبه و صرفا  

امر خلاف این مدعی باشد. رسد حقیقت به نظر می ولی ،هاستدر میزان عمق آن صرفا   شانو تفاوت دارندعربی 
( مورد رامیآ و زبانی سامی )عربی، عبری ه  خانوادواژگان مذکور را در  ه  رو ریش تار پیشه موجب شد تا جسألاین مس

به بررسی این واژگان  ،دینی استناد به وقایع تاریخی   تحلیلی و تطبیقی، با -با روش توصیفیبحث قرار داده و 
 طور دقیقبه ولی ،امی کاربرد داردهای سواژگانی است که در زبان از« بئر» ه  واژ دهدمینشانها پردازد. یافتهب

 ه  ارای ریشد مشخصا  « جب» ه  واژ ولیاست؛ ها شدهر گروهدیگسامی وارد  مشخص نیست از کدام گروه زبانی  
این است که  ،کردهالاصل استفاده آرامی ه  یوسف از یک واژ ه  که پروردگار جهانیان در سور آرامی بوده و دلیل این

طور ها یا بهشود زبان آنمیراهیم نبی و تمامی نوادگان او اهل حران بودند و گفتهبراساس شواهد تاریخی، اب
 گفتند.ثر از آرامی سخن میمشخص آرامی بوده یا به زبان اکدی متأ

 ، تفاوت و ترادف معناشناختیقرآن کریم، کتاب مقدس، بئر، جبها: کليدواژه

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات .۱
دانشکده  ادبیات و علوم  عربی،
، دانشگاه خوارزمی، تهران، انسانی

 ایران
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یات عربی، شیییار گروه زبان و ادبدان.۲
یات و علوم انسییییانی،  کده  ادب دانشییی

 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 

 فاطمه، زارعی اس ناد به این مقاله:
، بهار و تابستان صغری، فلاحتی و

و تفاوت  واکاوی ترادف»ش، ۱۴۰۳
در « جب»و « بئر» ه  واژمعناشناختی 

، «های سامیاز منظر زبانقرآن کریم 
، پژوهشنامهٔ نقد ادب عربی

-۱۵۹، صص۱۵س(، ۲۸)پیاپی۱ش
۱۷۷. 
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۱٦۱ 

 فلاح ی و زارعی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

  مقدمه .۱
ای برای فهم و تدبر در کتاب آسمانی قرآن در امروزه منابع گسترده

توانیم درک ها میدسترس عموم قرار دارد که با استمدادجویی از آن
هایی باشیم. کتاببهتری از کلام خداوند تبارک و تعالی داشته

همچون تفاسیر قرآنی و شرح و توضیح آیات کلام الله مجید و تمامی 
شده در زمینه  علوم قرآنی و حدیث به مطالعه  موردی متون نگاشته

 است. کلمات قرآنی پرداخته
های لغت، با نگاه به برخی از کتب مذکور و حتی برخی فرهنگ

ه ریشه  عربی ندارند و واژگانی ککنیم که برای واممشاهده می
ای عربی در نظر گرفته و مشتقات هستند، ریشه« دخیل»اصطلاحا  

 اند.دیگری نیز از آن ریشه ذکر کرده
یابی کلمات در ترجمه و حتی تفسیر طبعا  این اشتباه در ریشه

تأثیر نبوده است و مفسران و لغویان را به آیات مبارکه  قرآنی نیز بی
است معنا و تفسیری از این واژگان ارائه باعث شدهبیراهه کشانده و 

بسا آیات کنند که با بافت موقعیتی قرآن کریم در تعارض است؛ چه
ونَ )ای چون شریفه

ُ
کُمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َّ
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َ
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بِينٍ  مُنذِرِینَ * بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّ
ْ
( موجب 193-195)شعراء/) ال

شناسان تصور کنند که تمامی واژگانی شده تا برخی از مفسران و لغت
که خداوند تبارک و تعالی فرموده از ریشه  عربی است، اما باید به این 

گاه مطلق است و تک تک واژگانی نکته نیز توجه داشت که خداوند، آ
رود ریشه  که در قرآن آمده را برگزیده و با ذکر واژگانی که احتمال می

عربی ندارند، قصد و غرضی غیر از بحث عربی بودن آن لغت دارد؛ 
شود به این معنا نیست بر این، تفسیری که از آیات یادشده میافزون

که تمامی واژگان قرآنی عربی است، بلکه خداوند به مخلوقاتش 
 بان این کتاب آسمانی شیوا و بلیغ است.گوید که ز می

های دلیل عدم آشنایی با زبانگروه دیگری از مفسران به
غیرعربی و براساس حدس و گمان و احصا بر این باورند که مصحف 
شریف، خالی از واژه  غیرعربی نیست، اما در تشخیص و تعیین گروه 

 اند.اشتباه دچار شدهزبانی آن واژه به

یز از این قاعده مستثنی نیست و درگیر این معضل ن« بئر»واژه 
شناسان، این واژه را که یکی از تکامدهای قرآنی نیز است. لغتشده

است، در بار در قرآن کریم استفاده شدهرود و صرفا  یکشمار میبه
اند، ولی به گفته  آنان در نظر گرفته« جب»معنای واژه ظاهر هم

ود دارد، این است که جب، چاه  وسیع تفاوتی که میان بئر و جب وج
است و ای از زمین گرفته شده معنای قطعهبه« جَب  »بوده و از فعل 

اند که عمق زیادی داشته و از آن آب یا نفت بئر را چاهی ذکر کرده
و « بئر»شود؛ یعنی در حقیقت میان دایره  معنایی استخراج می

 اند.، تقارب و نزدیکی قائل شده«بؤره»
توان دریافت تفاوتی که اکثریت از مطالعه  کتب تفسیری می پس

کنند این است که بئر، گودالی ذکر می« جب»مفسران، در این واژه با 
، ولی جب را گودالی گویند چینی و حصارکشی شدهاست که سنگ

 که حصاری ندارد و صرفا  یک حفره  عمیق بر روی زمین است.
ر سعی دارد پس از بررسی بنابر آنچه گفته شد، پژوهش حاض

های عربی، به نامهدر واژه« جب»و « بئر»کلی معنای لغوی واژگان 
های عربی، عبری و آرامی با شناسی این دو واژه در زبانریشه

شناسانه بپردازد و پس از آن، معانی ارائه شده از رویکردی زبان
آن کریم و نگاران را با آیات شریفه  قر نامهواژگان مذکور توسط واژه

 تورات تطبیق دهد.
 
 های پژوهش. پرسش۲-۱

با نگاه به اهمیت موضوع، این پژوهش در پی  آن است که به 
 های زیر پاسخ دهد: پرسش

متعلق به خانواده واژگانی زبان « جب»و « بئر»کدام یک از دو واژه   -
یک از آن، دخیل بوده و واژه  دخیل به چه زبانی عربی است و کدام

 دارد؟ تعلق
این دو واژه در قرآن کریم توسط مترجمان و مفسران به چه  -

 است؟شکلی ترجمه و تفسیر شده
 
 



  

 
 
 

۱٦۲ 

 های سامیاز منظر زباندر قرآن کریم « جب»و « بئر» هٔ واژ و تفاوت معناشنا  ی  واکاوی ترادف

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

 . فرضيات۳-۱
رسد هر دوی این واژگان از دسته واژگانی باشند که زبان به نظر می -

است و از لحاظ صوری و های دیگر وام گرفتهها را از زبانعربی آن
است و با توجه به اینکه سه زبان عربی، آوایی سازگار با خود کرده

عبری و آرامی از خانواده  زبانی سامی هستند، این واژگان نیز به یکی 
 از دو زبان عبری و آرامی تعلق دارند.

های شناسان  عربی، به سایر زبانبا توجه به اینکه مفسران و لغت -
این رسد در ترجمه و تفسیر سامی تسلط کافی نداشتند، به نظر می

اند و نیز ممکن است مقصود خداوند دو کلمه دقت لازم صرف نکرده
های خاص، فراتر از کار بردن این واژگان در موقعیت متعال از به

 باشد.« جب»و « بئر»بحث میزان عمق 
 

 . پيشينه پژوهش۴-۱
شناسی واژگان قرآنی به های بسیاری درباره  ریشهتاکنون پژوهش

 شود: ها اشاره میبرخی از آنانجام رسیده است که به 
التابوت فی »های مرتبط با موضوع این جستار، یکی از پژوهش

ق(  ۱۴۱۵)محمد صالح توفیق، « لغه العرب؛ دراسه تأصیلیه دلالیه
است. در پژوهش مذکور، واژه  تابوت در مهاجم و کتب تفسیری و 

لی شده است و روشن شده که معنای اصخانواده  زبانی سامی بررسی
مرور زمان به تحول معنایی و سپس به این واژه در ابتدا صندوق بوده

 است.دچار شده
)احمد پاکتچی، « شناسی واژه قرآنی قیومریشه»در پژوهش 

شود که نویسنده با ارائه  روش تعریب واژگان  ( مشاهده می۱۳۹۰
های آرامی، عبری، سریانی و لاتین به وجو در زباندخیل و جست

ای یونانی دارد و وارد زبان یجه دست یافت که این واژه، ریشهاین نت
سریانی شده و در زبان سریانی نیز کاربرد حقوقی پیدا کرده و بعد از 

 است.های عربی شدهنامهآن وارد واژه
ترین پژوهشی که در رابطه با موضوع این جستار وجود نزدیک

المعنی در قرآن کریم قریببررسی بنیادی برخی از الفاظ »دارد، 
( است. 1392)عدنان طهماسبی و دیگران، « کاربردها(-ها)دلالت

های قرآنی از قبیل گران در این تحقیق، برخی از مترادفپژوهش
اند. و چند اصطلاح دیگر را بررسی کرده« أب و والد»، «غیث و مطر»

« بئر و جب»شده هایی که در این پژوهش بررسییکی از مترادف
است؛ نویسندگان پس از بیان آرا و نظرات مفسران، این دیدگاه را 

گردد که طوقه  سنگی به چاهی اطلاق می« جب»اند که تأیید کرده
است و با توجه به چینی شده، چاه سنگ«بئر»بر آن نچیده باشند و 

که برادران یوسف قصد داشتند او را به حفره  عمیقی پرتاب کنند، این
ها در صحرا سنگرا پیدا کنند و بیشتر چاه« بئر»حتما   لازم نبوده

رسد این نظریه دقیق نباشد و حتما  برای است. به نظر میچینی نشده
های سامی دیگر نیز بررسی تر باید زبانای دقیقیابی به نتیجهدست

شود؛ چراکه با توجه به ریشه  این کلمات و عدم نزدیکی معنای 
است، این احتمال میه در معاجم ذکر شدههایی ککلمات با ریشه

هایی هستند که به واژهالاصل نبوده و وامرود که این واژگان، عربی
 اند.زبان عربی راه پیدا کرده

در « علم»شناسی واژه قرآنی ریشه»در پژوهش دیگری با عنوان 
شده که ( اشاره۱۳۹۵خانی و دیگران، )علی حاجی« های سامیزبان

معنای دیدن، نشانه، تصویر، تراشیدن و حکاکی ر ابتدا بهاین واژه د
متوجه نشانه »-تدریج، معنای کنونی خود را است و بهکردن بوده

است. در قرآن از آن گرفته -)دیدن نشانه و درک معنای آن(« شدن
شدگی وفور کاربرد ماده  علم و روزمرهکریم در اغلب موارد، با توجه به

چنان پررنگ است که رسوبات معنایی « ستندان»آن، معنای کلی 
 راحتی قابل مشاهده نیست.پیشین به

شناسی ریشه»، پژوهش دیگری که در این زمینه نگاشته شده
)نصرت « های سامیبا استفاده از منابع زبان« حمد»واژه قرآنی 

معنای ( است که نگارندگان آن به۱۳۹۶ساز، و علی دهقان، نیل
های و تفاوت های عربی و عبری پرداختهر زبانگوناگون واژه حمد د

 اند. آن را ذکر کرده
« أب»معناشناسی واژه »در این رابطه یک پژوهش دیگر با نام 

های شناسی در زبانحج با رویکرد ریشه 78أنعام و  74در آیات 
( وجود دارد که پس از 1400)مرضیه اسرافیلی و دیگران، « سامی
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 فلاح ی و زارعی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

حامی، اکدی، عبری، سریانی،  -ان سامیزب 8بررسی ریشه أب در 
معنا در  14آرامی، عربی، حبشی، سبئی، به وجود اشتراک معنوی و 

اند و معنای محوری این واژه را، ایجاد کردن، یافتهاین واژه دست
اند که سایر معانی همچون پدر قدرت داشتن و محور بودن دانسته

گذار، رئیس، فرمانده، حاکم، صلبی و اجداد، خدا، مؤسس و بنیان
عمو، معلم، هادی، راهنما، فقیه، عالم، راهب، همسر، سرپرست، 
مدافع و حامی، نتیجه، خالصه و ثمره، فامیل و خویشان، پنجمین 

 ماه در تقویم یهود با این معنا در ارتباط هستند. 
 
 . بحث ۲
 . علم معناشناسی واژگان۱-۲

معناشناسی یا علم »کنیم، عنوان وقتی به مباحث سنتی نگاه می
است، اما یابیم. این عنوان در دوره  جدید رایج شدهرا نمی« دلالت

چون: دلالت، دال، مدلول و... را اصطلاحات و واژگان متعددی هم
اند. شدهها ذیل معناشناسی گنجاندهیابیم که مباحث مرتبط با آنمی

ه در میان فلاسفه، ای بسیار قدیمی است کواژه« دلالت»اصطلاح 
شناسان  عرب هم آن است؛ زباندانان و متکلمان به کار رفتهمنطق

اند. دلالت لغوی به آنان کمک میرا در موارد مختلفی به کار برده
های الفاظ را تعیین کنند، البته در زبان شناسی سنتی، کرد تا دلالت

طلاح گذاشتند. دلالت یک اصتفاوت می« دلالت»و « معنا»میان 
، ابهام خاصی دارد چون یک کلمه «دلالت»عام بود زیرا خود کلمه  

، 1: ج 1399نیا، باشد. )قائمیممکن است معانی متعددی داشته
15) 

هاست؛ دلالت، مجموعه معانی لغوی است که کلمه متضمن آن
ای که واژه در فرهنگ لغت برای مثال، درباره  مجموعه معانی

ها تک آنگفتند واژه بر تکرفت و مییبه کار م« دلالت»داشت، 
ها تنها به دلالت معین خاصی از میان آن« معنا»دلالت دارد، اما 

 (.16: 1، ج 1399نیا، شد )قائمیاطلاق می
بنگرند، در این نکته « زبان»شناسان از هر منظری که به زبان

های زبانی نظرند که مطالعه  علمی در این دانش، توصیف پدیدههم

انگاری است. این توصیف باید در چارچوب یک نظام، بدون هر پیش
از چنان صراحتی برخوردار باشد که بتوان صحت و سقم آن را محک 

 (.27: 1399زد )صفوی، 
 

. تعریف و تاریخچهٔ  انوادهٔ زبانی سامی۲-۲  
های علمی و را در نوشته« قوم سامی»نخستین کسی که اصطلاح 

و به نژادی به نام سامی هویت بخشید،  تاریخی خود به کار برد
گوست لودویک شلوزر   August Ludwig)خاورشناس آلمانی، آ

schlozer)  های عربی، عبری میلادی، زبان 1781بود. او در سال
زبان»کردند را به و آشوری که اقوام مختلف سامی به آن تکلم می

آیات  (. براساس116: 1396گذاری کرد )اردوان، نام« های سامی
فصل دهم سفر پیدایش تورات، آشوریان، آرامیان و عبرانی 31تا  21

هستند و بنابراین لفظ سامی به آن« سام بن نوح»ها همگی پسران 
 (.9-8م:  1990ها اطلاق گردید )ظاظا، 

ها، های قدیم(، آشوریها )بابلیاقوام سامی عبارتند از: اکدی
ها، ها(، عبریها و فنیقعمونیها، ها، موآبیها )آموریکنعانی

ها و اعراب. تمامی این اقوام تا حدود چهار هزار سال پیش از آرامی
زیسته و زندگانی شبانی میلاد مسیح در شبه جزیره عربستان می

های فراوانی اند. در آن دوران در شبه جزیره عربستان، بارانداشته
و مراتع سرسبز  است؛ بدین رو سرزمینی حاصلخیز بودهباریدهمی

بسیاری در آن وجود داشته است، اما پس از تغییرات جوی، آب و 
جا که اقوام اندک خشک و بیابانی شد. از آنهوای این ناحیه اندک

گذراندند، برای ادامه حیات مذکور از طریق زندگی شبانی روزگار می
، (The Fertile Crescent)« هلال خصیب»تدریج به سرزمین به

مروزی کشورهای عراق، سوریه، فلسطین و لبنان، مهاجرت مکان ا
 (.117: 1396کردند )اردوان، 

ها را بر اساس ها، آنمستشرقان برای سهولت مطالعه  زبان
اند که وجه تمایز هر گروه، شبیه هایی تقسیم کردهملیت به گروه

بودن آن در لفظ و ترکیب و دستور زبان و نوع اندیشه است؛ بر این 
، قومی وجود دارد که بر طبق هر کدام از این دو مبنا ممتاز اساس



  

 
 
 

۱٦٤ 

 های سامیاز منظر زباندر قرآن کریم « جب»و « بئر» هٔ واژ و تفاوت معناشنا  ی  واکاوی ترادف

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

شود و این قوم در آفرینش و جغرافیا و رنگ، با یکدیگر شمرده می
های مشترک و روابط طبیعی و اجتماعی متحد و دارای ویژگی

مستحکمی هستند و به سامی شهرت دارند. تیره حامی نیز مانند قوم 
یمات دینی و طبیعی به همین منوال سامی اسم و اتحادش را در تقس

علت شباهت ای که برخی این دو قوم را بهگونهکسب کرده است، به
دانند و به آن قوم، عنوان زبانی و شباهت در تغییر و تحولات یکی می

 (.6-5: 1963کنند )کمال، حامی اطلاق می-سامی
شوند: طور کلی به دو شاخه تقسیم میهای سامی، بهزبان

 و غربی.شرقی 
 
 . زبان سامی شرقی۲-۲-۱

زبان سامی شرقی، همان زبان اکدی با دو شاخه  بابلی و آشوری 
های گوناگونی که با خط میخی است. این زبان، از طریق کتیبه

است. موطن اصلی این زبان، دست ما رسیدهاند، بهشدهنوشته
است در عراق بوده -دجله و فرات  -النهرین سرزمین بین
 (.34: 136۷)عبدالتواب، 

 
 .زبان سامی غربی۲-۲-۲

نوبه خود، به دو شاخه غربی شمالی و زبان  سامی  غربی نیز به
 گردد:غربی جنوبی تقسیم می

 
 . زبان سامی غربی شمالی۲-۲-۲-۱

شود. کنعانی، نیز، این زبان به دو شاخه  کنعانی و آرامی تقسیم می
گردد. نمونه  کنعانی شمالی، مینوبه خود به شمالی و جنوبی بخش به

زبان اوگاریتی است. زبان اوگاریتی گویش کنعانی باستان است که 
در شهر اوگاریت، در دوازده کیلومتری شمال لاذقیه در ساحل سوری 

 (.36-35: 136۷)عبدالتواب، شد مدیترانه، به آن تکلم می
ترین متنی که به کنعانی جنوبی شامل زبان عبری است. مهم

شده، عهد قدیم است که شامل تورات، یعنی اسفار ین زبان نوشتها
های )تکوین، خروج، لاوین، عدد و تثنیه( و کتاب گانه  موسیپنج

هایی چون: مزامیر داوود، امثال سلیمان و غیره پیامبران و نوشته
تدریج است، ولی انتشار زبان آرامی در میان مردم، زبان عبری را به

؛ در نتیجه روحانیون یهود ناچار شدند تا ادعیه مورد از رونق انداخت
 (.37: 136۷)عبدالتواب، نیاز خود را از عهد قدیم به آرامی برگردانند 

است. بخش آرامیشاخه  مهم زبان سامی غربی شمالی، زبان 
 4/8؛ سفر عزرا 7/28 - 2/4هایی از کتاب عهد قدیم )سفر دانیال 

و دو کلمه از سفر  10/11 ؛ سفر إرمیا26 - 17/12؛ 6/۱8 -
 آیند. شمار می( جزء زبان آرامی به31/47

است. اینان  سامریهای زبان آرامی، گویش یکی از گویش
گانه موسی( ای از یهود بودند که فقط به تورات )اسفار پنجطایفه

ایمان داشتند؛ بدین رو آن را به زبان خود ترجمه کردند، اما این 
 است. وب و بد انجام گرفتهصورتی نامطلترجمه به

های آرامی، زبانی است موسوم به زبان یکی دیگر از گویش
. این زبان، گویش طایفه مسیحی عارفان بود که هنوز هم مندایی

شود. زبان مندایی، گویشی کاملا  آرام در جنوب عراق به آن تکلم می
زبان ها و ترکیبات آن کمترین ارتباطی با زبان عبری یااست که واژه

 (.41: 136۷های دیگر ندارد )عبدالتواب، 
کن شدن زبان آرامی از مناطقی شد ها، سبب ریشهپیروزی عرب

گفتند. تنها بعضی مناطق کوهستانی جا بدان سخن میکه مردم آن
از چنین سرنوشت محتوم جان  ۱دوردست، مانند روستای معلولة،

ی دیگر، هم اکنون سالم به در بردند. اهالی این دو منطقه و اماکن
نیز به زبان آرامی جدید که با عبارات بسیاری از عربی، ترکی، کردی 

 (.41: 136۷گویند )عبدالتواب، است سخن میو غیره آمیخته
 
 . زبان سامی غربی جنوبی۲-۲-۲-۲

 شود:های سامی شامل زبان عربی و حبشی میاین شعبه از زبان
جنوب جزیره العرب زبان حبشی، زبان سامیانی است که از  

سوی کشوری که در مقابل آنان قرار داشت، یعنی حبشه، کوچ به
کردند. آنان، پس از تسخیر حبشه با مردم آنجا که حامی نژاد بودند، 

 شدیدا  آمیخته شدند.



 

 
 

 
۱٦٥ 

 فلاح ی و زارعی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

شود. عربی زبان عربی به دو شاخه جنوبی و شمالی تقسیم می
حمیری خواندهشناسان عرب به نام زبان جنوبی همان است که زبان

اند و موطن اصلی آن یمن و جنوب عربستان است، اما عربی 
شمالی، که زبان مردم مرکز و شمال عربستان است، همین زبانی 

: 136۷)عبدالتواب، است که امروزه به عربی فصیح شهرت دارد 
42.) 

 
. واژهٔ د يل و معيارها و ضوابط شنا ت آن۳-۲  

هاست. ته شده در تمامی زبانگیری واژگانی یک پدیده  شناخوام
شود که اصالتا  متعلق به معمولا  در هر زبانی تعدادی واژه یافت می

دلایل گوناگونی چون بازرگانی، روابط سیاسی، آن زبان نبوده و به
گردشگری و... از کشور همسایه  خود آن را وام گرفته است. زبان 

ه سیستم آوایی و عربی نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه ب
-ساختار صرفی خود، برخی کلمات را از کشورهای دیگر وام گرفته

شوند، های دیگر وارد زبان دیگری میاست. به واژگانی که از زبان
شود )عبدالرحیم، میگفته« واژهوام»یا « واژه دخیل»اصطلاحا  

شناسان بر روی واژگان (. با آمارگیری دقیقی که زبان7: 2011
های ی به زبان عربی انجام دادند و پس از مطالعه  زبانواردات

ای از واژگان دخیل زبان عربی ارائه غیرعربی، موفق شدند نظریه
 نمایند.

به العینبن احمد فراهیدی در کتاب مشهور  عبدالرحمن خلیل
عنوان اولین ضابطه  تشخیص واژگان دخیل از کلمات دارای ریشه 

ای چهار یا پنج حرفی برخورد کردید لمهاگر به ک»است: عربی نوشته
باشد « میم»و « ب»، «ف»، «نون»، «لام»، «ر»که خالی از حروف 

و حتی در آن واژه یک یا دو حرف از حروف مذکور نیز ذکر نشده باشد، 
« ای بدیع و نو و از جنس کلام عرب نیستبدانید که این کلمه، کلمه

 (47، 1تا: ج )فراهیدی، بی
که پس از فراهیدی جسارت کرد در این زمینه نظر گری پژوهش

خود را بیان کند، ابن کمال پاشا است که واژگان دخیل را به چهار 
 کند:دسته تقسیم می

که هیچ تغییری در شکل آن هایی که بدون اینواژه .1
شوند، اما به ساختار کلام گیرد وارد زبان مقصد میصورت

 «.خراسان»کنند؛ مانند عرب ورود پیدا نمی
گیرد، هایی که تغییری در ظاهرشان صورت نمیواژهوام .2

شوند؛ ور زبان مقصد میولی وارد ساختار کلام گویش
 «.خرم»مانند 

کلماتی که حین ورود به زبان دوم، تغییراتی نیز در  .3
ظاهرشان هویدا شده، ولی وارد ساختار کلام این زبان 

 «.آجر»شوند؛ مانند نمی
علاوه بر تغییرات ظاهری کلمه، وارد  واژگان دخیلی که .4

شوند؛ مانند ور زبان دوم نیز میساختار کلام گویش
 (.48-47: 1533)ابن کمال پاشا، « درهم»

تمامی اقسام کلمات  غیر عربی پرکاربرد »وی معتقد است:  
توان به این چهار دسته تقسیم کرد و این در زبان عربی را می

عربی کت آن کلمه مطابق با زبانبندی از لحاظ تغییر حر دسته
نامند یا امکان دارد است که اصطلاحا  آن را واژه  دخیل آوایی می

باشد که به آن واژه  دخیل از لحاظ ساختاری دچار دگرگونی نشده
گردد یا حتی ممکن اطلاق می ۲دخیل صرفی یا مورفولوژی 

« است کلمه از لحاظ صوری دچار هیچ تغییری نیز نشده باشد
 (.47: 1533ابن کمال پاشا، )

شناسان قدیم های زبانکمال پاشا همسو با نظریهنظر ابن
شناسان امروزی معیارهایی برای شناخت دخیل و است. زبان

اند که در این زمینه نظرات  عبدالرحیم شیوه  تشخیص ارائه کرده
ها و معیارها را مورد بحث و بررسی قرارداده، که این ضابطه

 شود:صه بیان میطور خلابه
شناسان و الف( انتقال: انتقال کلمه  بیگانه توسط یکی از زبان

گاهان به علم لغت  شناسی.آ
ب( ترکیب آوایی: یعنی ترکیب چندین حرف که ممکن است به

ندرت پیش بیاید، در گفتار اعراب با هم تلفظ و ادا شوند، مانند: 
و « ط»، «ذال»و « سین»، «جیم»و « صاد»، «قاف»و « جیم»



  

 
 
 

۱٦٦ 

 های سامیاز منظر زباندر قرآن کریم « جب»و « بئر» هٔ واژ و تفاوت معناشنا  ی  واکاوی ترادف

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

« صاد»، «سین»و « صاد»، «جیم»و « کاف»، «ت»و « ط»، «جیم»
و در نهایت « قاف»و « کاف»، «ت»و « سین»و « ب»، «ط»و 
، و «دال»پس از « ز»، «نون»پس از « ر»یا ادای « ز»و « سین»
 «.دال»پس از « ذال»و « لام»پس از « شین»

توان به ج( خروج از ساختار اوزان اسامی عربی: برای نمونه می
اوزانی چون: فاعیل )قابیل(، فال )کابل(، فعلل )نرجس( و فعالل 

 )سرادق( که اوزان واژگان دخیل هستند اشاره کرد.
لوذ، فالوذج و فالوذق د( فراوانی صوری از یک واژه: اشکال: فا

 «.فالوده»از واژة دخیل 
( نداشتن ریشه در زبان عربی: تمامی واژگان دخیل، ریشه  ه

شان ها باید به خانواده  زبانیعربی ندارند و برای یافتن ریشه  اصلی آن
 (.89-88: 2013مراجعه کرد )نشانی و شلوای، 

 
هدر واژ « جب»و « بئر». بررسی معنای لغوی واژة ۴-۲

 هانامه
با توجه به اینکه خانواده  زبانی سامی بسیاری از واژگان را از هم

های زبان نامهگیرد، به بررسی این دو واژه در واژهخانواده  خود وام می
پردازیم تا مشخص شود کلمات مذکور به عربی، عبری و آرامی می

 های سامی تعلق دارند.یک از زبانکدام
 
 های عربینامهدر واژه «جب»و « بئر. »۲-۴-۱

ها شویم تمامی آنهای زبان عربی متوجه مینامهپس از بررسی واژه
و « ر»و « أ»، «ب»، این واژه را از ریشه  عربی «بئر»پس از ذکر کلمه  

اند و دانسته« ب»و « ب»، «ج»را نیز متعلق به ریشه  « جب»واژه  
شدهدخیل گردآوریهایی که در حوزه  بررسی واژگان نامهحتی واژه

معجم الکل مات »ف. عبدالرحیم، « معجم الدخیل  »اند، مانند: 
معجم عطیه فی العامی »تألیف عبودی یا « الدخیلة فی لغتنا الدارجة

اثر رشید عطیه نیز این دو واژه را در فرهنگ خود ذکر « والدخیل
 اند؛ این بدان معناست که آنان نیز این الفاظ را دارای ریشه  نکرده

اند. همچنین با بررسی کتب دائره المعارف قرآنی نیز عربی دانسته

را ضمن الفاظ « جب»مشخص شد که راغب اصفهانی صرفا  واژه  
-ذکر کرده« کشی نشدهچاه طوقه»قرآنی غریب آورده و معنای آن را 

نیز  «نثر طوبی»(. در کتاب 111: 2009است )راغب اصفهانی، 
است و مؤلف به عربی نبودن این واژه شده اشاره« جب»صرفا  به واژه  

اشاره کرده و ابراز داشته که این کلمه در اصل عربی نیست، بلکه 
 (.121: 1391عبری است )شعرانی و قریب، 

نیز تفاوت این دو واژه « معجم الفروق الدلالیه القرآنیه»در کتاب 
بئر و جب در لغت به یک معنا هستند، اما »است: چنین ذکر شده

شود که جب چاهی است که حصارکشی نشده و مردم در میفتهگ
اند و به همین دلیل است که خداوند متعال حفر آن دخالتی نداشته

کند؛ چراکه برادران در سوره  مبارکه  یوسف از این واژه استفاده می
یوسف قصد داشتند به هر نحو برادر خود را از پدرشان دور کنند و 

 (.98-97: 2008)محمد داوود،  قصد جان وی را داشتند
اکنون برای درک بهتر، سه فرهنگ لغت مشهور، قدیمی و قابل 

و « المعجم المحیط»، «لسان العرب»اعتماد  عربی را از قبیل 
را مورد بررسی قرار داده و به تفصیل، معانی این دو واژه یاد « العین»

 ها ذکر خواهیم کرد:شده را در آن
فرهنگی که بیشترین مشتقات این واژه را  ،«بئر»درباره  واژه  

نامه، بئر را از فعل است. این واژه العربمعجم لساناست، بیان کرده
دانسته و حتی این فعل را در وزن ثلاثی مزید باب افتعال وارد « بأر»

های مکسر است سپس به ذکر جمعساخته« ابتأر»کرده و از آن فعل 
« أبؤر»و « بئار»شمار آورده و این واژه بهرا جمع « آبار»بئر پرداخته و 

است؛ پس از آن های کثرت و قلت آن ذکر کردهترتیب، جمعرا نیز به
کن(، )چاه« أبّار»های مشتق شده از این واژه را آورده و واژگان اسم

و « أ»، «ب»)کانون( را نیز در ذیل ریشه  « بؤره»)ذخیره( و « بئیره»
 (.199ق:  1414ظور، است )ابن منذکر کرده« ر»

، «ب»نیز این واژه را ذیل ریشه  « العین»و « المعجم المحیط»
ای به دخیل بودن یا منظور، اشارهاند و مانند ابندانسته« ر»و « أ»

 اند.های سامی نکردهمشترک بودن واژه در زبان
های مذکور مشخص شد در فرهنگ« جب»پس از بررسی واژه  



 

 
 

 
۱٦۷ 

 فلاح ی و زارعی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

معنای به« جَب  »ت، این واژه را از فعل های لغکه تمامی فرهنگ
« لسان العرب»اند و مجددا  دانسته« شدچیره»و « قطع کرد»، «برید»

نامه حتی این است. این واژهبیشترین مشتقات را از این واژه ساخته
است، در ذیل کلمه« گودال»کلمه را که دارای معنای مشخص 

یستند ذکر کرده و اسمی هایی که دارای ارتباط معنایی با گودال ن
)پوشاکی که بر روی « جبه»شده( یا )شتر کوهان بریده« أجب»چون 

شود، زره، استخوان اطراف چشم، محل اتصال لباس پوشیده می
باشد( را ساق پای ستور به سُم، قسمتی از نیزه که وارد چیزی شده

چاهی که »است، اما برای این واژه، معانی دانسته« جب»ریشه  هم
، «طوقه  سنگی، آجری یا حصاری دور تا دور آن را فرانگرفته باشد

را در نظر گرفته و برای آن بیت « چاه پر آب و دارای عمق فراوان»
 است:عنوان نمونه ذکر کردهشعری را به

حَت بَینَ الم لا وَثبَرَه  فَصَب 
مامَهُ مُخضَرَه ا  تَرَی ج   جُب 
ه ابُ الحَرَّ نهُ له   فَبَرَدَت م 

در میان صحرای پر از گرد و خاک، چاه پرآب گوارایی وجود  رجمه:ت
های سوخته از حرارت هوا، شراب ریزهتمامی سنگدارد که به

 شود.شان مینوشاند و باعث رفع عطش و تشنگیصبحگاهی می
لا تکون جبا حتی تکون مما وجد لا مما »المثل همچنین ضرب

کاوند، بلکه مردم آن را میهمانند چاهی نباش که »؛ «حفره الناس
 (.532ق:  1414)ابن منظور، « خودت نفست را کنکاوی کن

های جب )أجباب، جباب و جببه(، به ذکر او پس از ذکر جمع
تک نظرات را درباره  پردازد و تکتفاسیر مفسران از این واژه می

 (.533-531کند )همان: تفاوت معنایی جب ذکر می
میان « لسان العرب»نیز مانند « ینالع»و « المعجم المحیط»

این واژه و واژگانی که دارای ارتباط معنایی با جب نیستند، تفاوتی 
نامهاست. با نگاه به این واژهقائل نشده و آن را از یک ریشه دانسته

)قحطی شدید( و « جباب»هایی چون: بینیم که اسمها می
ه و پس از ای که در آن گوشت خرد شده گذاشت)شکمبه« جبجبه»

ریشه  این کنند( را همپز کردن آن، با خود در سفرها همراه میآب

اند )ابن کدام سخنی از دخیل بودن این واژه نگفتهو هیچ واژه دانسته
، باب 1، ج 1409؛ الفراهیدی، 65ق، حرف الجیم:  1414عباد، 

 (.214-213الجیم: 
 
 در« جب»و « بئر». بررسی معنای لغوی واژهٔ ۲-۴-۲

 های عبری و آرامینامهواژه
های لغتهای عربی و حتی فرهنگنامهملاحظه شد که تمامی واژه

های عربی قائل بودند. اکنون واژگان دخیل، برای این الفاظ ریشه
های عبری و آرامی نیز لغتقصد داریم این دو واژه را در فرهنگ

 بررسی نماییم تا به نتیجه بهتری برسیم: 
شناسی عبری مورد گزینش این پژوهش، فرهنگ ریشهنامه  واژه

انگلیسی است که به بحث و گردآوری واژگان مورد استفاده  -عبری
در زبان عبری مشغول بوده و سعی داشته تمامی واژگان مذکور در 

 یابی کند:اثرش را ریشه
([: be'erot) בֶּאֱרוֹת(. )اسم مؤنث(. ]جمع: be'er) בְּאֵר

 biraآرامی و سریانی:  ؛ تلفظbirه تلفظ اوگاری: گودال، چاه )مقایس
– bara :؛ تلفظ عربیbe'ir :؛ تلفظ اکدیburu ،1987(. )کلاین 

 (62م: 
בֶא انبار ]تلفظ عربی: گودال، آب. (. )اسم مذکر(gebe) גֶּֽ

jobb  גֵּב)=گودال، مخزن(، و به ᴵ ،1987. )کلاین، .[גְּבִי، גֹּב :
88) 

در زبان عبری نشانگر جمع مؤنث سالم است )راشد،  וֹתپسوند 
در زبان عبری « بئر»گونه که پیداست، واژه  ( و همان97: 1993

که این واژه در زبان عربی آندارای جمع مؤنث سالم است، در حالی
گونه که مشاهده شد، چندین شکل از جمع مکسر داشت و روشن 

کند که ممکن لت میاست که جمع مکسر در زبان عربی بر این دلا
است آن کلمه وارداتی باشد؛ همچنین در این فرهنگ لغت، تلفظ

توان رو میکنیم؛ ازاینهای دیگر خانواده  زبانی سامی را مشاهده می
های زبانی سامی تقریبا  در تمامی خانواده« بئر»نتیجه گرفت که واژة 

ا در این ر « جب»شود، در صورتی که اگر کاربرد واژه  استفاده می



  

 
 
 

۱٦۸ 

 های سامیاز منظر زباندر قرآن کریم « جب»و « بئر» هٔ واژ و تفاوت معناشنا  ی  واکاوی ترادف

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

لغت مشاهده کنیم، متوجه خواهیم شد که صرفا  خود واژه فرهنگ
בֶא ای نیز ذکر است و حتی برای این واژه، ریشه( آورده شدهgebe) גֶּֽ

نشده و اسمی که دال بر جمع این واژه باشد نیز در این کتاب وجود 
رود که این واژه ریشه عبری نداشتهندارد؛ به همین دلیل احتمال می

 باشد.
شناسی های ریشهلغتبرای اطمینان بیشتر یکی از فرهنگ 

)فرهنگ لغت اصطلاحات  החדש המלוןعبری به نام  -عبری
تألیف آبراهام ای وین شوشان، مورد بررسی قرار گرفت. این معاصر( 

چندین تلفظ ذکر کرده و حتی متذکر « بئر»نامه نیز برای واژه  واژه
شود، معنای چاهی عمیق استفاده میبهشده که در عربی، این واژه 

ای آرامی دارد و مشخصا  از زبان آرامی ریشه« جب»که واژه  در حالی
 (.296و  179: 1979است )شوشان، های مختلف شدهوارد زبان

 THEOLOGICAL»اکنون این واژه در فرهنگ لغت 
DICTIONARY OF THE OLD TESTAMENT »

تنها مرجع جامع است که در راستای نامه شود. این واژهبررسی می
است. در این مجلد تهیه و تنظیم شده 16گردآوری واژگان آرامی و در 

است، اما در در ضمن لغات کتاب نشده« بئر»            ای به واژه  کتاب اشاره
که در آرامی « بئر»که این واژه با  شدهنوشته« جب»                 زیرمجموعه  واژه  

پوشانی دارد. این کتاب د، همشوهخامنشی و نبطی نیز استفاده می
                                  این واژه به یک حفره  دارای دهانه  »نویسد:                          درباره  معنای این واژه می

شود که امکان دارد در میمانند و عمیق گفته                   باریک و ظاهرا  مخزن
باشد. معنای این واژه در زبان عبری، آبآن آبی نیز وجود نداشته

 (.335تا: ، بیGzella)« انبار است
 
در ک ب مقدس و « جب»و « بئر». واژگان ۳-۴-۲

 بررسی آرای مفسران
های پژوهش قصد داریم این دو اینک جهت اطمینان بیشتر از یافته

واژه را در کتاب آسمانی قرآن و تورات  کتاب مقدس یهودیان و 
مسیحیان بررسی و تحلیل کرده و سپس دیدگاه مفسران را درباره  دو 

 یم:واژه  یاد شده ذکر کن

در قرآن کریم و « جب»و « بئر». بررسی ۲-۴-۳-۱
 تفاسير شيعی و سنی

یکی از تکامدهای قرآنی « بئر»تر بیان شد، واژه  گونه که پیشهمان
« جب»است، اما واژه  کار رفته سوره حج به 45است که صرفا  در آیه  

است؛ از سوی دیگر، در زبان دو بار و صرفا  در سوره  یوسف بیان شده
بندی واژه دال بر گودال و چاه موجود است و این دسته 48عربی 

براساس میزان گنجایش چاه، روش حفر آن، اندازه آن، مسافت آب 
چینی شدن آن، داخل گودال با سطح زمین، قدمت آن، سنگ

زار بودن آب داخل آن و پنهان یا مشخص شیرین و زلال یا لجن
توان آن را به هشت نایی میبودن آب آن صورت گرفته که از لحاظ مع

 بندی کرد: دسته تقسیم
لفظ می 19میزان کم یا زیاد بودن آب داخل چاه که شامل  -1

ضر م، الذمه،  ه، الجَموم، الجُد، الخ  م  شود: البَلوح، الجُبّ، الج 
ه، العیلم، القَروع،  کیَّ لْجَم، الظَنون، القلیزم، الر  میم، الس  الذ 

قیع.القَموس، المقعده، المن  قر، سالهَموم، الن 
ه، شیوه  حفر چاه که شامل نُه لفظ می -2 شود: القلوب، الخَفیَّ

کوک، البالوعه، المسهبه، الهَوهاه،  ک، الس  سم، السُّ الرَّ
جم.  الرَّ

گیرد: البائن، حجم و اندازه  چاه که شش لفظ را دربرمی -3
 البَیون، الجَفنَه، القله، الهُوَه، الهَویَه. 

آب تا سطح زمین که چهار لفظ را شامل می میزان فاصله   -4
جاء. هوق، القرب، النَّ  شود: الحَفر، الر 

گیرد: البَدیّ، قدمت حفاری چاه که چهار لفظ را دربرمی -5
س، الف قیر.  البَود، الر 

چینی کردن چاه که دو لفظ را شامل میحصارکشی و سنگ -6
ة. وی  وی و الط   شود: الط 

رباس اطلاق میگوارایی آب که صرفا  به ل -7  گردد.فظ الب 
شود: میزان در معرض دید بودن چاه که شامل سه لفظ می -8

م، مجله القادسیه  2015الغامده، الدفن و المدفان. )هونی، 
 (19للعلوم الإنسانیه، شماره 
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 فلاح ی و زارعی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

آید که چرا با وجود این تعداد اصطلاح این پرسش به وجود می
خداوند متعال دو واژه   که هر کدام دال بر یک نوع چاه و حفره است،

است؟ مفسران چه تفاوتی را در قرآن کریم ذکر کرده« جب»و « بئر»
نگاران، تفاوت این نامهاند و آیا مانند واژهبرای این دو واژه قائل شده

اند؟ برای دو واژه را صرفا  در میزان عمق یا حصارکشی آن دانسته
ه نمونه از تفاسیر بررسی معناشناختی این واژه، نخست به بررسی س

سنت و بعد از آن نیز به بررسی شیعی و سپس سه نمونه از تفاسیر اهل
است ها ذکر شدهکتاب مقدس پرداخته و اسفاری که در آن این واژه

 ۴دهیم:را مورد بررسی قرار می
ی ﴿

َ
هِیَ َ اوِیَه عَل

َ
الِمَةٌ ف

َ
کْنَاهَا وَهِیَ ظ

َ
هْل

َ
رْیَه أ

َ
ن ق ن مِّ یِّ

َ
کَأ

َ
ف
شِيدٍ  بِئْرٍ هَا وَ عُرُوشِ  صْرٍ مَّ

َ
ه وَق

َ
ل عَطَّ  (45﴾ )حج/ 6 مُّ

چه بسیار »، چنین است: از این آیه کرده« المیزان»تفسیری که 
که خاطر اینکه ظالم بودند و در حالیها را بهها که ما اهل آنقریه

های آباد بهمشغول ظلم بودند، هلاک کردیم؛ در نتیجه، آن قریه
بسا ها فرو ریخته و چههایی درآمد که دیوارها روی سقفصورت خرابه

که تعطیل شد. چون آیندگان کنار چاه برای برداشتن  های آبچاه
« ها بنوشدآب همه هلاک شدند، دیگر کسی نیست که از آب آن

را عینا  در تفسیر « بئر»(. طباطبایی 388: 14، ج 1997)طباطبایی، 
ه است و جز ترجمه، آیه تفسیر دیگری از این واژه این آیه نیز ذکر کرد

 است. ارائه نکرده
تفسیر این واژه را از « التبیان»و « البیانمجمع»اما نویسندگان 

چه بسیار دانشمندانی که »اند: بیت )ع( نقل کرده و نوشتهزبان اهل
« شودها استفاده نمیها کاری ندارند و از وجود آنبه علم آن
 (323، 7: ج 1957؛ طوسی، 141، 7: ج 2009)طبرسی، 

عاشور در تفسیر این آیه  شریفه در ابتدا داستان فخر رازی و ابن
نزول این آیه و حضرت صالح )ع( و مشرک شدن قوم ثمود را بیان 

گویند این چاه همان چاهی است که شهرشان را کنند سپس میمی
؛ ابن 232، 23: ج 1997بودند )فخر رازی، توسط آن آباد کرده

 (206، 17: ج 2000عاشور، 
اما آلوسی در میان مفسرانی که به بررسی تفاسیرشان پرداختیم، 

-تنها مفسری است که این واژه را از لحاظ ساختاری بررسی کرده
است: است. او پس از ذکر داستان نزول این آیه، در توضیح بئر گفته

کلمه، مؤنث و بر وزن معنای حفر کردن است. این و بئر از بأر به»
های مکسر این واژه عبارت باشد و جمعمعنی مفعول می فعل به

 (.158، 9م: ج  1994)آلوسی، « است از أبار وآبار وأبؤر وأأبر وبیار
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 (10)یوسف/ ﴾إِن کُنُ مْ ف

روشن است که داستان نزول این آیه  شریفه، نمایانگر به چاه 
: 2009افکندن حضرت یوسف )ع( توسط برادران اوست )طبرسی، 

 (.325، 5ج 
کلمه  »شده است: نوشته« المیزان»در تفسیر « جب»درباره  واژه  

شد؛ یعنی اطراف بابست نشدهمعنای چاهی است که سنگبه« جب»
بست باشد، آن را اش را با سنگ نچیده باشند و اگر سنگو دیواره

گویند. دو کلمه  غیابت و جب مجموعا  معنای ته  چاه را « بئر طوی»
اش دیده خاطر تاریکیدهند که اگر چیزی در آن قرار گیرد، بهمی

یوسف را مکشید، »شود. پیشنهادی که برادران تصویب کردند: نمی
از برادران یوسف آن کس که پیشنهاد دوم «. و را در ته چاه بیفکنیدا

را پذیرفت، آن را مقیّد به قیدی کرد که هرچه باشد، با رعایت آن، 
جان یوسف از کشته شدن و یا هر خطری که منتهی به هلاکت او 
گردد، محفوظ بماند؛ مثلا  او را در چاهی بسیار گود و دور از راه 

گرسنگی و تشنگی جان دهد، بلکه او را در یکی از نیندازند که از 
های سر راه و کنار جاده بیندازند که همه روزه قافله در کنارش چاه

ای در موقع کشند، تا در نتیجه قافلهکنند و از آن آب میاطراق می
روند، ببرند که اگر آب کشیدن او را پیدا نموده، با خود به هرجا که می

اند و هم دست و دامن خود را هم او را ناپدید کردهاین کار را بکنند، 
 (.129، 11: ج 1997)طباطبایی، « اندبه خونش نیالوده

ای به تفاوت میان اشاره« البیانمجمع»شیخ طبرسی نیز در 
که خداوند متعال چرا در این آیه  نکرده و درباره  این« جب»و « بئر»

گونه که پیشاست، اما همانبه کار نبرده، نظری نداده« بئر»شریفه 
تر گفته شد، درباره  چاهی که این پیامبر الهی در آن افکنده شد 
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اذعان کرده است که مکان چاه، محل شک عالمان و مفسران است 
 (325، 5: ج 2009)طبرسی، 

کنند، این اما تفسیری که طوسی و فخر رازی از این واژه می
چینی باطبایی در سنگرا مانند ط« بئر»و « جب»است که تفاوت 

تری عمق کم« جب»کنند که دانند و استدلال میبودن بئر می
افکنده می« بئر»دارد که اگر حضرت یوسف )ع( در « بئر»نسبت به 
، 6: ج 1957شد )طوسی، توانست زنده بماند و غرق میشد، نمی

 (.425، 18: ج 1997؛ فخر رازی، 102
این است « جب»گذاری کند که دلیل نامآلوسی استدلال می 

رو است و ازاینگرفته شده« قطع کرد»معنای به« جَب  »که از فعل 
ای از زمین بوده است. جمع این واژه را معنای آن قطعه یا بریده

کند و توضیحی درباره  تفاوت ذکر می« أجباب»و « جباب»، «جبب»
 (.384، 6: ج 1994دهد )آلوسی، آن با بئر نمی

عاشور مفسری است که کمترین است که ابن لازم به توضیح
چاهی « جب»توضیح را راجع به این واژه ارائه کرده و معتقد است که 

است و بیشتر بحث و چینی و حصارکشی نشدهاست که سنگ
ای روی تفسیر است و مسأله« غیابات»استدلال این مفسر بر واژه  

 (.26، 12: ج 2000ندارد )ابن عاشور، « جب»
به نظرات و آرای مفسرین و با توجه به توضیحاتی که  با نگاه

رسد نظر می تر ذکر شد، بهدرباره   معناشناسی  این دو واژه پیش
های مشهور و تاریخی، احتمال نامهمفسران نیز با استمداد به واژه

ای در گونهاند و هرکدام بهوارداتی بودن این دو واژه را صفر دانسته
فاوتی میان آن دو قائل شوند و با نگاه تاریخی اند که تتلاش بوده
اند که این دو واژه را بر اساس وقایع تاریخی از یکدیگر سعی کرده

 متمایز بدانند.
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 (15)یوسف/
سوره  مبارکه   10که تقریبا  تمامی مفسران در آیهدلیل اینبه

یوسف، تفسیر و تحلیل خود را از این واژه ذکر کردند، اینک در تفسیر 

بینیم که تفسیر این واژه را مجددا  بیان ندرت مفسران را میبه 15آیه  
بررسی نظرات مفسران، کتب  باشند؛ بدین ترتیب پس ازکرده

های پیشین خود افزوده باشد تفسیری که مطلب جدیدی بر تحلیل
 کنیم:را بیان می

افزاید: طوسی در تفاسیر پیشین خود درباره  این کلمه می
شود؛ زیرا فقط چینی نشده باشد،جب نامیده میچاهی که سنگ»

 (108، 6: ج 1957)طوسی، « شودخاک آن از آن تخلیه می
جب، چاهی است که در سه »افزاید: آلوسی درباره  این واژه می

فرسخی خانه  حضرت یوسف)ع( در اردن و مشخصا  میان مصر و 
المقدس اند که این چاه در بیتمدیریت قرار دارد؛ کسانی نیز گفته

که مسافت خانه  دلیل اینقرار دارد ولی این گمان مردود است؛ به
، 6: ج 1994)آلوسی، « زیاد است المقدس خیلییعقوب و بیت

388.) 
 
در توراتِ ک اب « جب»و « بئر». بررسی ۲-۴-۳-۲

 مقدس
اکنون قصد داریم پس از مطالعه  داستان حضرت یوسف )ع( در 

تورات، بررسی کنیم که برای واژه  چاه از چه معادلی « سفر پیدایش»
عاست  سپس به تفاسیر تورات پرداخته و به یک جماستفاده شده

 یابیم. بندی متقن دست
 אֹתוֹ הַשְׁלִיכ. אַל־תִּשְׁפְּכוּ־דָם ראוּבֵן אֱ�הֶם וַיּאֹמֶר

 לְמַעַן אַל־תִּשְׁלְחוּ־בוֹ וְיָד בַּמִּדְבָּר אֲשֶׁר הַזּ.ה הַבּוֹראֶל־
 (24، 37. )پیدایش، אֶל־אָבִיו לַהֲשִׁיבוֹ מִיָּדָם אֹתוֹ הַצִיל

او را نکشیم و خون او را نریزیم، بلکه وی را »گفت:  ترجمه:
در این چاه بیندازیم. با این کار بدون اینکه به او دستی بزنیم، خودش 

 «.خواهد مرد
. מָיִם בּוֹ אֵין רֵק הַבּוֹרוְ  הַבּרָה אֹתוֹ וַיַּשְׁלִכוּ ו.יִּקְחָהוּ

 (26، 37)پیدایش، 
 داختند.سپس او را در چاهی که آب نداشت ان ترجمه:
ים מִדְיָנִים אֲנָשִׁים וַיַּעַבְרוּ אֶת־ וلاיַּעلاלוּ וلاיּلاמְשְׁכוּ �חֲרلا

ף ן־ יוֹס. בּוֹרמ. רוּ ה. כּ. מ. ף ו.יּ. אלִים אֶת־יוֹס. ים לéיéּשְׁמְע.  בְּעֶשְׂר.
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 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

ף וַיָּבִיאוּ כָּסֶף  (30، 37. )پیدایش، מִצְרָיְמָה אֶת־יוֹס.
وقتی تاجران رسیدند، برادران یوسف او را از چاه بیرون  ترجمه:

ها هم یوسف را با ها فروختند؛ آنآورده، به بیست سکه نقره به آن
 خود به مصر بردند.

گفته شد که شکل « بئر»تر در بررسی معنای لغوی واژه پیش
است، ولی با نگاه « בְּאֵר»شکل نوشتاری این واژه در زبان عبری به

یابیم که بالا که درباره  داستان حضرت یوسف است، در می به آیات
نشده بلکه از کلمه  کدام از سه آیه، از این کلمه استفادهدر هیچ

ای که در حرف است؛ یعنی کلمه( استفاده شدهbor)با تلفظ « בּוֹר»
که واو نام « ו»که الف نام دارد، مصوت « א»جای حرف دومش به

نکته  جالب توجه این است که در کل کتاب  دارد، قرار گرفته، اما
نیز وجود دارد. حال دو نمونه از آیاتی از تورات « בְּאֵר»مقدس واژه  
 کنیم:است را بررسی میاستفاده شده« בְּאֵר»که در آن از 

 וּבֵין קָדֵשׁ בֵין הִנֵּה רֹאִי לַחַי בְּאֵר בְּאֵרלַ  קָרָא כֵּן עַל
 (14، 16. )پیدایش، בָּרֶד

بئر لَحَی »به همین جهت چاهی که بین قادش و بارد است  ترجمه:
 نامیده شد.«( بیندای که مرا میچاه خدای زنده»)یعنی « رُئی

 נִשְׁתֶּה וְלאֹ וּבְכֶרֶם בְּשָׂדֶה נַעֲבֹר לאֹ בְאַרְצֶ� נָּא נַעְבְּרָה
י  אֲשֶׁר ע�ד וּשְׂמאֹול יָמִין נִטֶּה לאֹ נֵלֵ� הַמֶּלֶ� דֶּרֶ� בְאֵר מ»

 (17، 20. )اعداد، גְּבוּלֶ� נַעֲבֹר
کنیم به ما اجازه بده از داخل مملکت تو عبور خواهش می ترجمه:

های انگور شما عبور نخواهیم کرد و حتی کنیم. از میان مزارع و باغ
های شما آب نخواهیم نوشید، بلکه از شاهراه خواهیم رفت و از چاه

 ز خاک کشورتان بیرون رویم.از آن خارج نخواهیم شد تا ا
ר»واژه  مرتبه تکرار شده و با مطالعه  آیاتی  38در تورات، « בְּא.

توان دریافت که تفاوت معنایی کاربرده شده، میکه این واژه در آن به
که « בּוֹר»نیز وجود دارد؛ درواقع اصطلاح « בּוֹר»و « בְּאֵר»میان 

ه، به چاه آبی اطلاق میشددر داستان یوسف )ع( نیز از آن استفاده
شود، اما شود که عمق زیادی ندارد و معمولا  از آب باران پر می

معنای که اتیمولوژی یکسانی با زبان عربی نیز دارد، به« בְּאֵר»

های زیرزمینی نیز چاهی است که به قدری عمیق است که به آب
رسد؛ بنابراین در تورات و داستان حضرت یوسف )ع( بحث می

 است. یش و عمق چاه مطرح بودهگنجا
کدام بنابر اطلاعات مستندی که ذکر شد، مشخص شد که هیچ

ریشه  عربی ندارد که در آن تفاوت معنایی « جب»و « بئر»از دو کلمه  
آید خاصی از جمله بحث عمق مطرح باشد، اما این سؤال پیش می

)ع( از  که خداوند متعال در سراسر داستان یوسف نبیکه دلیل این
 کند چیست؟ استفاده می« جب»واژه  

شناسی دینی شواهدی وجود دارد که بیان میدر تاریخ باستان
ابراهیم -)ع( اصالتا  اهل کنعان نبودند و جدّشان  کند خاندان یعقوب

 کند.به کنعان مهاجرت می -خلیل الله
درباره  زادگاه حضرت ابراهیم)ع( نیز اقوال گوناگونی است: عده

متولد شد و پدرش او را به « حران»)ع( در شهر  برآنند که ابراهیمای 
بابل برد؛ سفر پیدایش تورات و داستان ابراهیم نیز گواه این ادعاست 

(، اما برخی اعتقاد دارند که این حضرت در 10-2، 12)پیدایش، 
« بابل عراق»متولد شد و برخی زادگاه ایشان را « شوش  اهواز»شهر 

 را محل تولد ابراهیم نبی« اور کلدانی ان»خی نیز شهر دانند و بر می
ای از (؛ عده52: 1380آزار شیرازی، آورند )بیشمار می)ع( به

متولد « آرام»علمای یهودی نیز بر این باورند که ابراهیم در سرزمین 
است. بنابر تورات، روزی خداوند متعال به ابراهیم )ع( دستور شده
، 12سوی کنعان ترک کند )پیدایش، را به دهد تا زادگاه خویشمی

سوره  مبارکه  صافات به این نکته  99(؛ قرآن کریم نیز در آیه  2-10
 دارد:اشاره

ی سَيَهدِینِ ) ی رَبِّ
َ
اهِبٌ إِل

َ
ی ذ  إِنِّ

َ
ال

َ
 (99)صافات /) وَق

تحقیق، من به)و ابراهیم پس از رهایی از آتش( گفت به ترجمه:
 زودی مرا هدایت خواهد کرد.یرا او( بهروم )ز سوی پروردگارم می

)ع( با عبور از رود اردن، وارد کنعان شد و تا  حضرت ابراهیم
شلیم )بلاطه امروز نزدیک نابلس(، تنها شهر مرکزی فلسطین آن 

جا مذبح ( و در آنGordon ،۱۹۵۳ :۷۳روز و ناحیه  موره پیش رفت )
)بیتین کنونی در  ( آنگاه به شرق بیت ئیل7، 12بنا کرد )پیدایش، 
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(. وی 8، 12اردن( کوچ کرد و در آنجا نیز مذبح ساخت )پیدایش 
سوی جنوب پس از چند سال اقامت در این سرزمین، راه خود را به

سوی مصر سالی و قحطی شد، بهداد و چون گرفتار خشکادامه
(. در آن وقت مصر پناهگاه معتبری 5، 12رهسپار شد )پیدایش، 

یقی و حتی چادرنشینان کنعانی بود. سرانجام این برای تاجران فن
بود، مصر دست آوردهپیامبر الهی به اتفاق ساره، لوط و اموالی که به

جزیره سینا به کنعان بازگشت را ترک کرد و از راه صحرای نقب و شبه
 (.13: 1380آزار شیرازی، )بی

نوادگان بنابر این شواهد و همچنین مطالعه سفر پیدایش تورات، 
ابراهیم نبی)ع( نیز، از جمله حضرت یعقوب، در کنعان زندگی می
کردند؛ با تمامی این تفاصیل، به این نتیجه دست خواهیم یافت که 
حضرت ابراهیم و نوادگانش به زبان عربی با یکدیگر سخن نمی

بود و البته با کمی تأثیر از زبان « اکدی»گفتند، بلکه زبان اهل حران 
قبل از میلاد، تحت  13که سرزمین حران در تاریخ دلیل اینآرامی؛ به

های حکومتی آنان تصرف آرامیان درآمد و این شهر یکی از کانون
 (.1398گردید )جمشیدنژاد، 

دست با قراردادن تمامی این اطلاعات در کنار هم، این نتیجه به
در قرآن کریم براساس تفاوت « جب»و « بئر»آید که کاربرد می
اشناختی این دو واژه با یکدیگر نیست و قصد و غرض پروردگار معن

متعال فراتر از این است که به عمق این دو کلمه اشاره کند. خداوند 
)ع(  در داستان یوسف نبی« جب»تبارک و تعالی در واقع با ذکر واژه 

شده که زبان حضرت یعقوب )ع( و استفاده از یک واژه  آرامی معرب
جای قصد دارد به همگان وجود خود را در جای و فرزندانش بود،

تاریخ قرآنی اثبات نماید و اعجاز قرآن را به رخ کافران و مشرکان 
 بکشد. 
 

 ن يجه
های اثبات شده در این پژوهش به نتایج ذیل دست با توجه به داده
 خواهیم یافت:

های عربی، عبری و آرامی، نامهدر واژه« بئر». با بررسی واژه  ۱

ص شد که این واژه از جمله واژگانی است که در تمامی مشخ
این دلیل  است و بههای زبانی سامی مورد استفاده قرار گرفتهخانواده

های سامی همگی از یک خانواده واحد هستند، به نظر میکه زبان
که عنوان واژه  دخیل شناخت. با وجود اینتوان این واژه را بهرسد نمی

اره  ریشه این کلمه وجود دارد و برخی از لغتاقوال بسیاری درب
یک « جب»اند، اما شناسان نیز آن را ماخوذ از یک زبان دیگر خوانده

که اولا  در سرتاسر کتاب مقدس، این دلیل اینواژه  آرامی است؛ به
 38بار هم تکرار نشده، این در حالی است که واژة بئر کلمه حتی یک

و یکی دیگر از مشتقات این واژه که  مرتبه در این کتاب ذکر شده
خورد و در داستان نام دارد نیز در آیات این کتاب به چشم می« بور»

است. بنابراین واژة حضرت یوسف)ع( هم از همان واژه استفاده شده
ریشه تواند عبری باشد و در زبان عربی نیز الفاظی که همنمی« جب»

« ب»و « ب»، «ج»ریشه   نگاران همه را ذیلبا جب هستند و فرهنگ
معنای گودال و چاه ذکر کردند، اشتراک معنایی با واژه جُب که به

 است ندارد.
شناسی های ریشهبا بررسی شواهد تاریخی و استناد به فرهنگ 

ای است که از آرامی توان نتیجه گرفت که جب واژهزبان آرامی می
و  معرب شده وارد عبری و عربی شده و هنگام ورود به زبان عربی

که و علت این تبدیل شده« جیم»به « گ»بعد از ابدال آوایی، حرف 
کند، این )ع( استفاده می خداوند متعال از این واژه در داستان یوسف

است که یعقوب و خاندانش که در حران سکونت داشتند، به زبان 
یری کارگگفتند و خداوند با بهآرامی یا اکدی  متأثر از آرامی سخن می

کردند، قصد دارد عالم و ای که دقیقا  قوم یعقوب بدان تکلم میواژه
 ناظر بودنش را به کافران اثبات کند.

. همه  مفسران قرآن به مطرح بودن بحث عمق یا میزان آب ۲
اند، اما کردهاشاره« جب»و « بئر»موجود در چاه در تفاوت دو واژه  

واژه وجود دارد که  48ربی، گونه که اشاره شد، در زبان غنی عهمان
های آن چاه معنای چاه و حفره هستند که بر اساس ویژگیهمگی به

یابند؛ از میان این واژگان، الفاظی که با توجه به دیگر تمایز میاز یک
اند، چهار واژه  دیگر نیز هستند که بهگذاری شدهمیزان عمق چاه نام
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 فلاح ی و زارعی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

لرهوق و الهوه( یا الفاظ معنای چاه عمیق است. )البائن، الخفیه، ا
النقیع، الهموم، القروع، العیلم و الخضرم الفاظی هستند که معنای 

شود؛ بنابراین اگر براساس میزان پرآب بودن چاه از آن برداشت می
در سوره  یوسف، میزان « جب»کار رفتن  آرای مفسران، دلیل به

عال از کشی گودال باشد، چرا خداوند متعمق یا حجم آب و یا طوقه
ای را سایر مفاهیم گودال که ریشه  عربی دارند استفاده نکرده و واژه

است که همانند سایر الفاظ ذکر شده، مشتقات یا ریشهبه کار برده
باشد؟ بلکه ای ندارد که از نظر معناشناسی با جب اشتراک داشته

چنین استنباط شد که واژه  جب اصالتا  یک واژه  آرامی است که به 
 است.های زبان سامی نیز راه پیدا کردهر خانوادهسای

 
 هانوشتپی

 در نزدیکی دمشق و طور عابدین در عراق. .1
2. Morphology. 

 نویس یهودی.شناس و فرهنگارنست کلاین، زبان .3
این پژوهش برای بررسی آرا و نظرات مفسران سعی دارد سه  .4

نمونه از کتب تفسیری که شهرت بیشتری در مقایسه با سایر 
رو از میان تفاسیر شیعه کتب تفاسیر دارد را بررسی کند؛ ازاین

بن فضل« مجمع البیان  »علامه طباطبایی، « تفسیر المیزان»
نوشته محمد بن « التبیان فی تفسیر القرآن»حسن طبرسی و 

سنت، کتب حسن طوسی را برگزید و برای بررسی تفاسیر اهل
محمد بن عمر فخر به قلم « )مفاتیح الغیب( التفسیر الکبیر»

« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی»رازی، 
که « تفسیر التحریر و التنویر»نوشته محمودبن عبدالله آلوسی و 

شهرت دارد و توسط محمد طاهر بن « عاشورابن»به تفسیر 
 شده را برگزید.عاشور نوشته

که از  مسیحیان بر این باورند که کتاب مقدس، کتابی است .5
است؛ این کتاب به دو خداوند خالق جهان الهام گرفته شده

 1600تا  900های شود: عهد عتیق، که دورهبخش تقسیم می
شود و عهد کتاب می 39گیرد و شامل قبل از میلاد را در بر می

است. هر بخش از این کتاب کتاب تشکیل شده 27جدید که از 
عتیق )از پیدایش تا تثنیه(  یک سفر نام دارد و پنج سفر اول عهد

 (.6: 2014شوند )باتس و کوسنر، عنوان تورات شناخته میبه
این چاه در »گوید: قرطبی درباره  داستان نزول این آیه می .6

شود که علت میحضرالموت و شهرکی به نام حاضوراء بود. گفته
گذاری حضر الموت این است که در زمان حضرت صالح)ع(، نام

بودند و از عذاب نفر از مردمی که به او ایمان آوردهچهار هزار 
محض بودند، با صالح به حضرالموت آمدند و بهنجات یافته

حضورشان در این شهر، حضرت صالح )ع( از دنیا رفت. مردم 
نیز شهرکی به نام حاضوراء را ساختند و از چاهی آن را آباد کردند 

فته با زاد و ولد، ر عنوان ملک برگزیدند. رفتهو شخصی را به
پرست و کافر جمیعیت این مکان فراوان شد و بیشتر مردم بت

حنظله بن »ها پیامبری فرستاد به نام شدند. خداوند بر آن
گاه نماید و به آنان تذکر « صفوان که آنان را بر وجود خداوند آ

اند، اما آنان این پیامبر دهد که گرفتار وسوسه شیطان گشته
ر خود کشتند و جسدش را در این چاه انداختند و الهی را در بازا

پس از آن عذاب خداوند بر این قوم نازل شد و دیگر از این چاه 
هیچ آبی جاری نشد و سرانجام دچار قحطی و تشنگی فراوان و 

)قر طبی، « عطش گشتند و همگی به هلاکت رسیدند
 (.74-73، 12:ج 2006

 
 منابع

 قرآن کریم
 ک اب مقدس

، بیروت: دار ال فسنننير الکبيرم(،  1997ابن تیمیة، تقی الدین )
 الکتب العلمیه.

ال حریر وال نویر المعروف م(،  2000ابن عاشور، محمد طاهر )
 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.ب فسير ابن عاشور

، بتحقیق محمد المحيط فی اللغةه(،  1414ابن عباد، اسماعیل )
 عالم الکتب. یاسین، بیروت:حسن آل
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 های سامیاز منظر زباندر قرآن کریم « جب»و « بئر» هٔ واژ و تفاوت معناشنا  ی  واکاوی ترادف

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

رساله فی تحقيق تعریب الکلمة م(،  1533ابن کمال، باشد)
، الضبط والتحقیق: محمد سواعی، دمشق، المعهد الأعجمية

 العلمی الفرنسی للدراسات العربیه.
، لسان العربه. ق(،  1414ابن منظور، محمد بن مکرم،) 

 دمشق: دار النوادر.
 )اتيمولوژی(،شناسی ریشه، )1379(ابوالقاسمی، محسن 

 تهران: انتشارات ققنوس.
 ، تهران: شرکت کتاب.سرگش ه در ميقات(، ۱۳۹۶نا )اردوان، بی

اسرافیلی، مرضیه، سیدحسین سید موسوی، علیرضا آزاد، شهلا 
انعام و  74معناشناسی واژه أب در آیات »(، ۱۴۰۰شریفی )

، «های سامیشناسی در زبانحج با رویکرد ریشه 78
 . 243-223، 69یخی قرآن و حدیث، شماره مطالعات تار 

، المفردات فی غریب القرآنم،  2009الأصفهانی، الراغب ، 
 مکه المکرمه: مکتبة نزار مصطفی الباز.

روح المعانی فی م،  1994الآلوسی البغدادی، السید محمود، 
، ضبط و تصحیح: علی تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی

 دار الکتب العلمیه. عبدالباری عطیه، بیروت:
م، کیف وصل إلینا الکتاب  2014باتس، غاری، لیتا کوسنر، 

 الله، مصر: دار الکتاب المقدس.المقدس و هل هو حقا  کلمة
شناسی و باس ان(، ۱۳۸۰آزار شیرازی، عبدالکریم )بی

، تهران: دفتر نشر فرهنگ جغرافيای تاریخی قصص قرآن
 اسلامی.

، «شناسی واژه قيومشهری»(، ۱۳۹۰پاکتچی، احمد)
 .۲۶-۵، ۱مطالعات قرآن و حدیث، شماره 

ال ابوت فی لغه العرب دراسه تأصيليه »توفیق، محمد صالح، 
ق، العدد  1415، جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، «دلاليه

۱۳ ،319-347. 
(، ۱۳۹۵خانی، علی، کاووس روحی برندق، علی دهقان )حاجی

، «های سامیقرآنی علم در زبانشناسی واژه ریشه»
 .۴۷-۲۷، ۳۴جستارهای زبانی، شماره 

، اللغه العبریه قواعد و نصوصم(، ۱۹۹۳راشد، سید فرج )
 الریاض: دار المریخ للنشر.

نثر طوبی یا دائره المعارف قرآن ( ، ۱۳۹۱شعرانی، ابوالحسن )
، تحقیق و پژوهش: محمدرضا غیاثی کرمانی، قم: بنیاد مجيد

 حضرت مهدی موعود.فرهنگی 
، تهران: درآمدی بر معناشناسی(، ۱۳۹۹صفوی، کوروش)

 پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
الميزان فی تفسير م(، ۱۹۹۷الطباطبایی، السید محمد حسین )

 ، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.القرآن
البيان فی تفسير مجمعم(، ۲۰۰۹الطبرسی، فضل بن حسن )

 ه الأعلمی للمطبوعات.، بیروت: مؤسسالقرآن
ال بيان فی تفسير م(، ۱۹۵۷الطوسی، محمد بن حسن )

القرآن، تصحيح: أحمد شوقی الأمين وأحمد حبيب 
 ، النجف الأشرف: مکتبة الأمین.قصير

(، ۱۳۹۲طهماسبی، عدنان، سعدالله همایونی، ابوالفضل بهادری )
المعنی در قرآن بررسی بنيادی بر ی از الفاظ قریب»

، ۱های ادبی، شماره ، پژوهش«کاربردها(-هالالتکریم )د 
۱۵۵-۱۷۸. 

الساميون ولغاتهم، تعریف بالقرابات م(، ۱۹۹۰ظاظا، حسن )
 ، بیروت: الدار السامیة.اللغویه والحضاریة عند العرب

معجم الد يل فی اللغة العربيه م(، ۲۰۱۱عبد الرحیم، ف )
 ، دمشق: دار القلم.الحدیثة ولهجاتها

مباحثی در فقه اللغة و (، ۱۳۶۷رمضان )عبدالتواب، 
، مترجم: حمیدرضا شیخی، مشهد: مؤسسه شناسی عربیزبان
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، جم عطيه فی العامی والد يلمعتا(، عطیه، الشیخ رشید )بی

الضبط والتصحیح: خالد عبدالله الکرمی، بیروت: دار الکتب 
 العلمیه.
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(، معجم الفروق الدلالية فی م 2008محمد داوود، محمد )
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، القاهره: دار غریب المعنی والصيغ والأساليب الم شابهة

 للطباعة والنشر والتوزیع.
مظاهر الد يل فی م(،  2013نشانی، سلیمان، عمار شلوای ) 

، بسکره: اللغة العربيه؛ دراسة فی الأساليب المعاصره
 جامعه محمد خیضر.

، مترجم: تاریخ اللغات الساميهم(، ۱۹۲۹ولفنسون، اسرائیل )
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أسماء البئر فی العربيه؛ »م(، ۲۰۱۵هونی، أحمد عبد الکاظم )
سة ومعجم سع «درا سانیه، العدد التا سیه للعلوم الإن ، مجله القاد

 .560-559عشر: 
 منابع عبری

: ירושלים، החדש המלוןم،  ۱۹۷۹، אברהם، אבן־שושן
 .מ"בע קרית־ספר

 
 منابع این رن ی

، حران، دائره المعارف بزرگ 1398جمشیدنژاد، غلامرضا، 
 اسلامی:

https://www.cgie.org.ir/fa/article/226994/%D8
%AD%D8%B1%D9%91%D8%A7%D9%86.
References 

The Holy Quran. 
The Bible 

Gordon, H Cyrus,1953, The Bible and the Ancient 

Near East, New York. 
Gzella, Holger, Theological Dictionary of the Old 

Testament. 

Klein, Ernest, 1987, A Comprehensive 

etymological dictionary of the Hebrew language 

for readers of English, carta jerusalem the 

university of haifa.. 
Abdul Rahim, F, 2011 AD, Al-Dakhil Dictionary 

in Modern Arabic Language and Its Dialects, 

Damascus: Dar Al-Qalam. 
Abdul Tawab, Ramadan, 1367, discussions in 

Arabic jurisprudence and linguistics, translator: 

Hamidreza Sheikhi, Mashhad: Astan Quds Razavi 

Printing and Publishing Institute. 
Abolqasmi, Mohsen, 1379, Etymology, Tehran: 

Qaqnos Publishing. 
Al-Aboudi, Muhammad bin Nasser, 2005 AD, A 

Dictionary of Extraneous Words in Our 

Language, Riyadh: King Abdul Aziz Public 

Library. 
Al-Alusi Al-Baghdadi, Al-Sayyid Mahmoud, 1994 

AD, The Spirit of Meanings in the Interpretation 

of the Great Qur’an and the Seven Repetitions, 

Editing and Correction: Ali Abdel-Bari Attia, Beirut: 

Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya. 
Al-Ragheb Al-Isfahani, 2009 AD, Vocabulary in 

the Strange Qur’an, Makkah Al-Mukarramah: 

Nizar Mustafa Al-Baz Library. 

Al-Tabarsi, Fadl bin Hassan, 2009, Majma` al-

Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Beirut: Al-Alamy 

Foundation for Publications . 
Al-Tabatabai, Sayyid Muhammad Hussein, 1997 

AD, Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur’an, Beirut: Al-

Alamy Foundation for Publications. 
Al-Tusi, Muhammad bin Hassan, 1957 AD, Al-

Tibyan fi Tafsir Al-Qur’an, Correction: Ahmed 

Shawqi Al-Amin and Ahmed Habib Qasir, Al-Najaf 

Al-Ashraf: Al-Amin Library. 



  

 
 
 

۱۷٦ 

 های سامیاز منظر زباندر قرآن کریم « جب»و « بئر» هٔ واژ و تفاوت معناشنا  ی  واکاوی ترادف

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

Attia, Sheikh Rashid, D.T., Attia's Dictionary of 

the Common and Ad-Dakhil, Adjustment and 

Correction: Khaled Abdullah Al-Karmi, Beirut: 

House of Scientific Books . 
Bates, Gary, Lita Kosner, 2014, A.D., How Did the 

Bible Get to Us and Is It Really God's Word, 

Egypt: House of the Bible. 
Biazar Shirazi, Abdul Karim, 1380, Archeology and 

Historical Geography of Qur'anic Stories, 

Tehran: Islamic Culture Publishing House. 
Erdovan, without name, 2016, lost in Miqat, 

Tehran: Book Company. 

Esrafili, Marzieh, Sayyed Hossein Sayyed Mousavi, 

Alireza Azad, Shahla Sharifi, "Semantics of the 

word father in verses 74 of Anam and 78 of Hajj 

with an etymological approach in Semitic 

languages", Historical Studies of Quran and Hadith, 

1400, No. 69, 223-243. 
Fakhr Razi, Muhammad bin Omar, 1997 AD, The 

Great Interpretation, Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyya. 
Farahidi, Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmad, d.T., 

Al-Ain, investigation: Mahdi al-Makhzoumi and 

Ibrahim al-Samarrai, part one, Beirut: Al-Hilal 

Library and House. 
Gordon, H Cyrus,1953, The Bible and the Ancient 

Near East, New York. 
Hajikhani, Ali, Kavos Ruhi Barandagh, Ali 

Dehghan, "Etymology of the Qur'anic Word 

Science in Semitic Languages", Language 

Surveys, 2015, No. 34, 27-47. 
Hawny, Ahmed Abdel-Kazem, “The Names of the 
Well in Arabic; A study and glossary”, Al-

Qadisiyah Journal of Human Sciences, 2015 AD, 

Issue Nineteen: 559-560. 

Hashani, Suleiman, Ammar Shallwa, 2013 AD, The 

manifestations of the intruder in the Arabic 

language; A Study in Contemporary Styles, 

Biskra: Mohamed Khider University. 
Ibn Abbad, Ismail, 1414 AH, Al-Muhit in 

Language, edited by Muhammad Hassan Al-

Yassin, Beirut: The World of Books. 

Ibn Ashour, Muhammad Taher, 2000 AD, 

Liberation and Enlightenment known as Ibn 

Ashour’s Tafsir, Beirut: House of Revival of Arab 

Heritage. 
Ibn Kamal Pasha, 1533 AD, a treatise on the 

Arabization of the foreign word, control and 

investigation: Muhammad Sawaei, Damascus: 

French Scientific Institute for Arabic Studies. 
Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram, d.T., Lisan 

Al-Arab, Damascus: Dar Al-Nawader. 
Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din, 1997 AD, The Great 

Interpretation, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya. 
Ibn-Shoshan, Avraham, 1979, The New Dictionary, 

Jerusalem: Kiryat Safar Ltd. 
Kamal, Rabhi, 2019, Lessons in the Hebrew 

language, translator: Masoume Maleki and Javad 

Asghari, Tehran: Tehran University Press. 
Klein, Ernest, 1987, A Comprehensive 

etymological dictionary of the Hebrew language 

for readers of English, carta jerusalem the 

university of haifa. 
Muhammad Daoud, Muhammad, 2008 AD, A 

Dictionary of Semantic Differences in the Holy 

Qur’an to explain the distinguishing features 
between words of similar meaning and similar 

formulas and styles, Cairo: Dar Gharib for printing, 

publishing and distribution. 

Paktachi, Ahmad, "Etymology of Qayyum", 

Studies of Qur'an and Hadith, 1390, No. 1, 5-26. 
Qaiminia, Alireza, 2019, Semanasi, Qom: Hoza and 

University Research Institute. 
Qurtubi, Muhammad bin Ahmed, 2006 AD, The 

Collector of the Provisions of the Qur’an, Volume 

12, Beirut: Al-Resala Foundation. 
Rashid, Sayed Faraj, 1993 AD, The Hebrew 

Language Grammar and Texts, Riyadh: Dar Al-

Marikh Publishing . 
Safavi, Korosh, 2019, An Introduction to 

Semantics, Tehran: Research Institute of Islamic 

Culture and Art. 
Sharani, Abolhassan, Mohammad Gharib, 2013, 

Tubi's Prose or the Encyclopaedia of the Holy 

Qur'an, Research and Research by Mohammad 

Reza Ghiyashi Kermani, Qom: Hazrat Mahdi 

Mououd Cultural Foundation. 

Tahmasbi, Adnan, Saadullah Homayouni, Abolfazl 

Bahadri, "Fundamental study of some near-

meaningful words in the Holy Qur'an 



 

 
 

 
۱۷۷ 

 فلاح ی و زارعی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه  نقد ادب عربی

(significations-applications) ", Literary 

Researches, 2013, No. 1, 155-178. 
Tawfiq, Muhammad Salih, “The Coffin in the 

Language of the Arabs: An authentic semantic 

study”, Imam Muhammad bin Saud Islamic 

University, 1415 BC, No. 13, 319-347 . 
Wolfenson, Israel, 1929, History of the Semitic 

languages, translator: Javad Asghari and Mehdi 

Barzegar, Tehran: Andisheh Nagaristan. 

Zaza, Hassan, 1990 AD, The Semites and Their 

Languages, A Definition of Linguistic and 

Civilizational Affinities among the Arabs, Beirut: 

The Semitic House.

 


